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پرسشي  سياست،  و  اخلاق  نسبت  از  پرسش   
اخلاق  و  سياست  اينكه  است.  ديرپاي  و  انديشه سوز 
جمع     پذيرند يا در تضاد با يكديگر به سر مي برند و آيا در 
سياست همواره بايد اخلاقي بود و يا در پاره اي از موارد 
مي توان به حكم  مسايل سياسي اخلاق را زير پا گذاشت، 
به  متفاوتي  و  متعدد  پاسخ هاي  كه  است  فربه  سئوالاتي 
را  اين سئوالات  تمامي  بتوان  است. شايد  داده شده  آنها 
اصولا  آيا  اينكه  آن  و  داد  ارجاع  اساسي  سئوال  يك  به  
تاسيس  سياست  اخلاقي، امري امكان پذير است؟ پس از 
جامعه  در  پرسش  اين  اهميت  اسلامي،  انقلاب  پيروزي 
ايران به مراتب بيشتر شده است؛ چرا كه يكي از اهداف 
اساسي انقلاب اسلامي، پيوند اخلاق و سياست بوده است. 
سياسي  فضاي  در  امروزه  كه  اخلاقي اي  نابساماني هاي 
جامعه اسلامي ايران به چشم مي خورد نيز، ضرورت تتمل 
در مباني سياست اخلاقي در اسلام را بيشتر مي كند. در 
اين يادداشت مي كوشيم تا اين موضوع را اجمالا از منظر 

درون دينی مورد بررسي قرار دهيم.

و  فراز  اسلام،  تاريخ  در  سياست  و  اخلاق  پيوند 
احتمالا  اما  است  گذاشته  پشت سر  را  بسياري  فرودهاي 
و  سياست اخلاقي  تقابل  تاريخ سازترين  و  اساسي ترين 
علي)ع(  نزاع حضرت  در  مي توان  را  غيراخلاقي  سياست  
و معاويه باز جست. اين تقابل مشهور با پيروزي سياست 
شكست   رسيد.  پايان  به  سياست    اخلاقي  بر   غيراخلاقي 
براي  را  تلخ  پيام  اين  گويي  معاويه،  برابر  در  علي)ع( 
سياستمداران آينده ي جهان اسلام در بر داشت كه اخلاق 
اين  تا  و  سياسي؛  رجل  پاي  و  دست  بر  است  زنجيري 
زنجير پاره نشود، كار مردان سياست پيش نخواهد رفت و 
روياهاي آنان محقق نخواهد شد. در حقيقت كنش سياسي 
معاويه مبتني بر اين تز مشهور بود كه » هدف وسيله را 
توجيه مي كند« اما علي)ع( بر اين نكته پاي مي فشرد كه 
: »كسي كه پيروزي را از طريق شر بدست آورد، خودش 

اولين مغلوب آن شر است.«
پيوند دين و سياست، مبناي اصلي سياست اخلاقي 
در اسلام است. پيامبر گرامي اسلام، اسلام را دين اخلاقي 

به  بودنشان،  به حكم مسلمان  را  و مسلمانان  مي دانست 
دخالت در سياست فرا مي خواند. از آنجا كه هيچ مسلماني 
كنش سياسي  شود،  غيراخلاقي  فعل  مرتكب  ندارد  حق 
كند.  پيدا  غير  اخلاقي  خصلتي  نمي تواند  نيز  مسلمانان 
نتيجه حاصل از اين مقدمات، چيزي جز تأسيس  سياست  
اخلاقي در جامعه اسلامي نيست. اما سياست اخلاقي دقيقاً 
به چه معناست؟ سياست اخلاقي در يك كلام عبارت است 
از سياست پاي بند به اخلاق. برخي از صاحبنظران عليرغم 
را  نكته  اين  اخلاق،  به  سياست  پايبندي  اصل  پذيرش 
محكومان  اخلاق  با  حاكمان  اخلاق  كه  كرده اند  مطرح 
صاحبان  نزد  در  اخلاقي  سياست  بنابراين  دارد.  تفاوت 
عامه  نزد  در  اخلاقي  سياست  از  متفاوت  معنايي  قدرت 
مردم و سياست پيشگان فاقد قدرت سياسي دارد. بر اين 
افراد عادي، حكمي متفاوت از  اساس، مثلا پيمان شكني 
كه  بسا  چه  و  دارد  سياسي  قدرت  صاحبان  پيمان شكني 
كنش    از  مصداقي  گاه  سياسي،  رجل  يك  پيمان شكني 
گرفتن  قرار  مبنا  با  كه  است  بديهي  نباشد.  غير  اخلاقي 
ميان  تمايزي  چنين  علي)ع(،  حضرت  سياسي  رفتار 
قبول  قابل  امري غير  اخلاق حاكمان و اخلاق محكومان، 
روابط  در حوزه ي  به عهد، چه  وفاي  نيز  قرآن  در  است. 
شخصي و چه در حوزه ي  سياست، مورد تاكيد قرار گرفته 
است. در آيه 3 سوره ي توبه، خطاب به پيامبر آمده است: 
 4 آيه  در  و  بده.«  خبر  دردناك  عذابي  از  را  كافران  و   «
مي فرمايد: » مگر آن مشركاني كه با آنان پيمان بسته ايد 
و با شما هيچ  گونه نابكاري نكرده اند و كسي را در برابر 
شما ياري نداده اند؛ پس پيمان ايشان را تا پايان مدت شان 
دارد.«  دوست  را  پرهيزگاران  خداوند  كه  ببريد  پايان  به 
بالعقود« )به پيمان هايتان وفا كنيد(  بنابراين عبارت »اوفو 
مسلمانان،  سياسي  روابط  در  چه  و  فردي  روابط  در  چه 
بودن  اخلاقي  اگر  است.  و لازم الاتباع  داشته  موضوعيت 
داشته  جداگانه اي  احكام  اساسا  محكومان  و  حاكمان 
باشند، نقد اخلاقي فرادستان از سوی زيردستان به امري  
بيهوده و بلا موضوع بدل خواهد شد. سياست و اخلاق هر 
چند كه في نفسه دو امر متفاوتند، اما در اسلام با يكديگر 
اخلاقي  نقد  دليل  به همين  و  آغوشند  در  متحد و دست 
سياست، يكي از وظايف عالمان و مصلحان ديني است. بر 
ميان  سياست  ارگانيكي  پيوند  عكس اسلام، در مسيحيت 
به  را  قيصر  كار  مشهور»  جمله  ندارد.  وجود  اخلاق  و 
قيصر واگذار كن و كار خدا را به خدا«، هر چند كه كنش 
غيراخلاقي قيصر را تجويز و تاييد نمي كند، اما بيانگر آن 
است،  مسيحي  كه  حيث  آن  از  مسيحي،  فرد  كه  است 
عبارت  به  ندارد.  سياست  در  دخالت  به  نسبت  وظيفه اي 
ديگر، نهي كردن فرد حاكم از  ارتكاب منكر، جزو وظايف 
 ديني  مسيحيان نيست. بنابراين شگفتي  رها شدن  سياست 
مراتب  به  مي بايست  مسيحيت،  جهان  در  اخلاق  قيد  از 
تاريخ  اما  باشد.  امر در اسلام  اين  از شگفتي وقوع  كمتر 
اسلام و مسيحيت  تقريبا به يك اندازه گواهي  مي دهند كه 
كنش سياسي حاكمان، در موارد متعدد، كنشي  غير اخلاقي 
اين  تبيين چرايي  در  از صاحب نظران  بسياري  است.  بوده 
مي كنند؛  اشاره  سياسي  قدرت  اقتضائات ذاتي  به  امر، 

سیاست اخلاقي در اسلام
روشنک دورانديش

بر عكس اسلام، در 
مسیحیت پیوند 

ارگانیكي میان  سیاست 
و اخلاق وجود ندارد. 

جمله مشهور» کار 
قیصر را به قیصر 

واگذار کن و کار خدا 
را به خدا«، هر چند 

که کنش غیر اخلاقي 
قیصر را تجویز و تأیید 

نمي کند، اما بیانگر آن 
است که فرد مسیحي، 

از آن حیث که مسیحي 
است، وظیفه اي نسبت 
به دخالت در سیاست 

ندارد
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كه قدرت سياسي مركب چموشي است كه بدون ترديد 
راكب خود را سرانجام بر زمين بي اخلاقي خواهد افكند. از 
گوناگون  مكاتب  و  اخلاقي  اديان  توصيه هاي  منظر،  اين 
آرزوهاي  بيان  صرفا  قدرتمندان،  و  سياست  پيشگان  به 
دست نيافتني بشر و در واقع اندرزهايي به دور از واقع  گرايي 
قلمداد مي شود. مطابق اين نگرش، هر گونه تلاش براي 

آب  از  مصداقي  اخلاقي،  سياست  تاسيس 
در هاون كوبيدن است؛ چرا كه سياست 

است  شكست  به  محكوم  اخلاقي ، 
و  محتوم  آن  شكست  كه  سياستي  و 
مسجل باشد، ديگر سياست نيست. چه، 

سياست يعني تدبير امور جامعه و 
مدبري كه بداند تدبير) اخلاقي(
اش محكوم به شكست است و با 

اين حال تدبير خود را تغيير ندهد، 
نمي تواند حقيقتا مصداق يك مدبر يا 

كه  جا  آن  از  گردد.  قلمداد  سياستمدار 
مباني  ترسيم  درصدد  يادداشت  اين  در 

اخلاقي سياست در دين اسلام هستيم، در ادامه 
تاسيس  امكان  )درون دينی(  اسلامي  دلايل  تا  مي كوشيم 

سياست اخلاقي را بر شماريم:
1- مسلمانان از يك  سو موظفند كه اخلاقي زندگي 
آنچه  به  از بي اعتنايي  از سوي ديگر موظفند كه  كنند و 
بنابراين هر  نمايند؛  كه در عالم سياست مي گذرد، پرهيز 
مسلماني، از آن حيث كه مسلمان است، به سهم خويش 

مي بايست در پيوند سياست و اخلاق بكوشد.
ندارد  وجود  طاقت  فوق  تكليف  اسلام  دين  در   -2
بنابراين تأسيس سياست  )لا يكلف الله نفساً الا وسعها(: 

اخلاقي، امري است در دايره طاقت و قدرت بشر.
و  نمي كند  توجيه  را  وسيله  هدف  اسلام  در   -3
پيروزي حاصل شده از طريق شر، عين شكست است؛ چرا 

كه آخرت فرد يا گروه پيروز را بر باد مي دهد.
را  خويش  بعثت  از  هدف  اسلام  گرامي  پيامبر   -4
»اتمام مكارم اخلاقي« ذكر كرده اند. اگر هدف از پرداختن 
به سياست، تامين سعادت بشر است، سياست غيراخلاقي 
پيامبر و در حكم نقض غرض است؛  با رسالت  در تضاد 
چرا كه سياست غيراخلاقي بدون ترديد آخرت  بانيان و 
مجريان خويش و در بسياری از موارد دنيا و آخرت مردم 

را هم خراب می كند.
آخرت،  و  دنيا  تعارض  هنگام  در  مسلمان  فرد   -5
ترجيح  اخروی  ناكامی  به  را  دنيوی  ناكامی  می بايست 
دهد. چنان كه امام سجاد در نيايش نهم صحيفه سجاديه 
ما  دنيای  يا  دين  در  بود  قرار  گاه  هر  »الهی  می فرمايد: 
نقصان وارد آيد آن ضرر و نقصان را به آنچه كه زودتر فنا 
شود )دنيا( وارد ساز و توبه را به آنچه كه باقی تر و پايدارتر 
است )قيامت( قرار بده.« بديهی است كه سياست اخلاقی 
سياسی  گروه  يا  فرد  فلان  دنيای  آبادانی  به  اگر  حتی 
بنابراين،  می كند؛  وارد  نقصان  آنان  آخرت  در  بيانجامد، 
از  سياستی،  چنين  نهادن  فرو  اسلامی،  منطق  مطابق 

اوجب واجبات است.

حال اگر بپذيريم كه توصيه های اخلاقی دين اسلام 
در عالم سياست نيز قابل اتباع است و مسلمين با رعايت 
مبادرت  اخلاقی  سياست  تاسيس  به  می توانند  اصل  اين 
ورزند، می توانيم عيار اخلاقی فضای سياسی كشورمان را 

به مدد آيات قرآنی محك بزنيم.
 در ادامه پاره ای از بی اخلاقی های سياسی رايج در 

جامعه ايران را از منظر اخلاق قرآنی، بررسی می كنيم:
1- تالله لتسئلن عما كنتم تفترون: به خدا كه درباره ي 
آنچه افترا می زنيد،از شما پرسش خواهد شد )نحل، 56 (. 
ايراد تهمت و افترا در فضای سياسی جامعه ايران، در حال 
و  افراد  از  بسياری  است.  بدل شده  رايج  امری  به  حاضر 
گروه های سياسی بر مبنای نيت خوانی و گاه صرفا با هدف 
رقباي  متوجه  را  اتهاماتي  رقيب،  چهره ي  كردن  ملوث 
خويش مي سازند كه نه تنها در هيچ دادگاهي اثبات نشده 
است، بلكه خود آنها نيز قادر به اثبات اين اتهامات نيستند. 
بديهي است كه اين رويه، به شدت در تعارض با اخلاق 

اسلامي است. 
»اي  است:  آمده  نساء  سوره ي   135 آيه ي  در   -2
مومنان به عدل و داد برخيزيد و در راه رضاي خدا شاهد 

باشيد ]و شهادت دهيد[ ولو آن كه به زيان خودتان يا پدر 
و مادرتان و خويشاوندانتان باشد... پس از هواي 
نفس پيروي مكنيد كه از حق عدول كنيد.« 
مدلول اصلي اين آيه، لزوم حق گويي و 
حق پويي است. حضرت علي )ع( نيز 
انسان  وصف  در  متقين  خطبه  در 
باتقوا مي فرمايد: “پيش از آن كه 
بر او شاهد آورند به حق اعتراف 
مي كند.” بديهي است كه امروزه 
حقيقت  بيان  ايران،  جامعه ي  در 
به شدت تحت تاثير جناح بندي هاي 
كه  آن  ولو  حق گويي،  كه  آن  حال  است؛  سياسي 
و  عدالت پروري  از  مصداقي  باشد،  آدمي  زيان  به 
دادگستري است و اعراض از آن، عين پيروي از هواي 

نفس است. 
3- در آيه ي 10 سوره ي فتح آمده است: »هر كس كه 
پيمان شكند، همانا به زيان خويش پيمان شكسته است«. 
انتخاباتي(،  )عمدتا  سياسي  وعده هاي  به  پاي بندي  عدم 
مصداقي از پيمان شكني است كه  متاسفانه در جامعه ي ما به 
سنتي سياسي بدل شده است. در آيه ي 2 و 3 سوره ي صف 
نيز آمده است: “اي مومنان چرا چيزي مي گوييد كه انجام 
نمي دهيد نزد خداوند بسي منفور است كه چيزي را بگوييد 
كه انجام نمي دهيد.” آيات فوق در ايام انتخابات مي بايست 
وعده هاي  ديگر  تا  بگيرد  قرار  كانديداها  تمامي  پيش روي 
بي پايه اي نظير تشكيل جبهه ي دموكراسي و حقوق بشر و 
يا آوردن پول نفت سر سفره هاي مردم، در فضاي سياسي 

جامعه ي طنين انداز نشود!
است:  آمده  حجرات  سوره ي   11 آيه ي  در   -4
و  عناوين  جعل  مخوانيد.”  بد  لقب هاي  به  را  “يكديگر 
القاب ناپسند براي افراد و گروه هاي رقيب، رويه اي واجد 
قدمت در تاريخ سياسي ايران است كه متاسفانه در دهه ي 
اخير نيز، به علت بالا گرفتن سطح منازعات سياسي، در 
جامعه ي ايران رواج بيشتري يافته است. عناويني همچون 
و  ساده لوح   شيخ  نفتي،  چريك  مانكن،  سياسي،  كوتوله 
... همگي حاكي از بي تقوايي در نزد پاره اي از چهره هاي 

وابسته به جريان هاي سياسي مختلف است. 
در مجموع نقد اخلاقي سياست و فضاي سياسي در 
بلند  فهرستي  قرآني،  آيات  از  استفاده  با  ايران  جامعه ي 
بالا از بي اخلاقي هاي سياسي را فراهم مي آورد كه موارد 
فوق، صرفا بخشي از آن را تشكيل مي دهد. سياستمداران 
بينديشيد  نكته نيك  اين  به  بايد  ايران  مسلمان جامعه ي 
كه شكست انقلاب اسلامي در تأسيس سياست اخلاقي، 
آرمان هاي  از  اسلامي  جمهوري  عدول  حكم  در  تنها  نه 
اساسي  نقشي  بلكه  است،  اسلام  گرامي  پيامبر  اخلاقي 
جامعة  در  سياست  كردن  سكولاريزه   انگيزه  پيدايش  در 
تثبيت  و  ترويج  ديگر،  عبارت  به  نمود.  خواهد  ايفا  ايران 
سياست غيراخلاقي در حكومتي ديني، به تدريج منجر به 
سكولار شدن انگيزه هاي سياسي عموم شهروندان و چه 
بسا تحقق سكولاريسم در جامعه ي ايران، در آينده اي دور 

يا نزديك خواهد شد.   

 

در حقیقت کنش سیاسي معاویه 
مبتني بر این تز مشهور بود کـــه 
» هدف وسیله را توجیه مي کند« اما 
علي)ع( بر این نكته پـاي مي فشرد 
که : »کسي که پیروزي را از طریق 

شر بدست آورد، خودش اولین 
مغلوب آن شر است.«

ديده ي ما چون بسي علت دروست             رو فنا كن ديد خود در ديد دوست 




